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   هچكيد
متوني از اين دسـت  . دارداي طولاني  هاي عرفاني از طريق متون روايي نمادين، پيشينهو آموزه ها تجربهبيان 

در » گيـر روايـت «گيري از ابزاري كارآمد جهت انتقال مخاطب از حقيقت به عينيت و هدايت ذهـن  به دليل بهره
تجربي و دسـت يـافتن بـه جهـاني آرمـاني       وي را در جهت انفكاك از من ةسيري استعلايي، موجبات استحال

عيـار و بـا پردازشـي     هايي تمـام حكايت »الطير عطار منطق«و »الطير غزالي ر����«ميان در اين . آوردفراهم مي
 رونـد  به شمار مـي » عرفاني ةحماس«و در حقيقت نوعي اند  ه با نگرشي نمادين به قلم درآمدهك هستندماهرانه 

  .دنكشقالب هجرتي پرمخاطره به تصوير ميكه سفر فكرت قلبي را در 
گيري از وجوه افتراق در ساختار و پرداخت دو حكايت، از جمله توجه ويژه عطار به بهره با وجود

ــت ــانيحكاي ــاي مي ــدايي، شــرح و  ،ه ــاوين ابت ــر صــحنه آوردن   اســتفاده از عن ــا و ب تفصــيل ماجراه
خـط روايـي متصـل، بـه تصـوير كشـيدن       عنايت خاص غزالي بـه   ،جانبه هايي گسترده و همه شخصيت

موارد تشابه دو حكايت نيز درخور توجـه  ، پردازيقهرمانان ناشناس و رعايت حداكثر ايجاز در روايت
اشـتراك   ،در هـر دو حكايـت  » سـفر « مايـة  گيري از راوي داناي كل و بن بهره :اند از آن جمله هستند كه

نهايـت   چون و چراي اقتدار الهـي كـه در  كميت بيحا و هاشخصيت ةمقصد نهايي سفر پويايي و استحال
  .شودراهگشاي تفكر مخاطب در بررفتن از محسوس به معقول و تعين به شهود مي

يابي به موارد اشتراك دست برايهدف اصلي اين نوشتار، انجام پژوهشي تطبيقي ميان دو حكايت 
  .ني اثرگذار استپردازش مت برايو افتراق دو اثر و واكاوي ابزار كارآمد روايت 

  

  .الطير الطير، منطق ر����پردازي،  بررسي تطبيقي، روايت: كليدي واژگان
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  مقدمه. 1
فقـط   واقع شده است و نـه ) فضا(اي از رخدادهاست كه در زمان و مكان معرف زنجيره روايت

 رو گفتارهاي فرهنگي كه ما را احاطه كـرده اسـت، بـا روايـت روبـه      در ادبيات كه در ديگر پاره
بخشي از اهميت روايت و شيفتگي ما نسبت به آن برخاسته از اين امر است كه روايت . هستيم

طور بيـنش مـا   فقط در اشكال مختلف بيان فرهنگي، بلكه در الگوهاي تجارب خود ما و همين نه
اغلب افكار ما شكلي روايي دارد و حتي رؤياهاي ما مانند ...  كنداز زندگي نقشي بنيادي ايفا مي

  .)9: 1388لوته، ( هايي ناقص و آشفته استداستان

كهن  ةبه واژ» 1روايت« ةواژ ةريش: گويدمي محتواي شكلفايدن وايت در كتاب خود با عنوان 
»gna «است، اين واژه سپس از طريق زبـان  » دانستن«گردد كه به معناي در سانسكريت برمي

  .3و گفتن 2دانستن ؛لاتين وارد زبان انگليسي شده است كه دو معنا دارد
شـمول بـراي    روايت، ابزاري جهان. دهدروايت را نشان مي ةاين تبارشناسي، دو وجه واژ

روايت ابزاري است كه به تفكـر فعـال   . اندوزي و نيز بيان معرفت است دانستن و گفتن، معرفت
  .)144 :1387آبوت، (زند دامن مي

ژان «. كندتوصيف مي» يادين ذهن بشريكاركرد يا نمونه بن«روايت را » فردريك جيمسون««
  ).35: همان(» .كندمتعارف معرفي مي »شگرف دانش ةگون«عمل روايت را » فرانسوا ليوتار

دليل اصلي علاقه و دلبستگي مخاطب به متون روايـي ايـن اسـت كـه آنـان را از درگيـري       
و  كنـد  مـي سـوس  اي آشـنا و مح نمونـه  ةذهني و انتزاعي با امور عقلي و معاني مجرد، متوج ـ

  : گويدتولستوي در اين باره مي. شودياريگر درك و شناخت بيشتر آنان مي
آن است كه آنچه را ممكن است در قالب اسـتدلال و تعقـل نـامفهوم و دور از    ) ادبيات( كار هنر

معمولاً وقتي انسان تـأثيري  . دسترس باقي بماند، مفهوم سازد و در دسترس همگان قرار دهد
كرده، اما كند اين حالت را قبلاً درخود احساس ميگيرد، تصور ميقتاً هنري است ميرا كه حقي

  .)175: 1372تولستوي،(از بيان آن عاجز بوده است 

: انـد رو اسـت كـه گفتـه    ها را تثبيـت كـرد و از ايـن   توان آموزهاز سوي ديگر با داستان مي
كات ذهنـي و حقـايق دريـافتي را    داستان همچون ديگر آثار هنري، طول زمان نگاهداشت مدر«

هنرمنـد بـزرگ   «: اين امر ريشه در اين مهـم دارد كـه   .)265: 1383اسكولز، (» .دهدافزايش مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. narrative 
2. gnarus 
3. narrow 
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و استعداد سخن گفتن بـا تصـاوير ازلـي اسـت كـه او را      ... اي ازلي انساني است داراي پنداره
» 2جهان بيرونـي «به  را به مدد شگردهاي هنري خود» 1جهان دروني«سازد تا تجارب قادر مي

روايت صرفاً يك قالب يا وجه ادبي نيست، بلكـه اساسـاً   «زيرا  ؛)180: 1380گرين، (» منتقل كند
شناختي است و واقعيت و حقيقت در اين قالب است كه خود را بهتـر و بيشـتر    اي معرفتمقوله

  .)56: 1372سلدن، (» .كندبه ذهن بشر عرضه مي
وهش حاضر آن است كه با وجود الگـوبرداري و اقتبـاس   و اما سؤال اصلي و محوري پژ

هــاي ابــداع و ابتكــار و عطــار از روايــت مــوجز غزالــي، مــوارد اشــتراك و افتــراق دو اثــر و جنبــه
هـاي تحقيـق بـر وجـود     فـرض  شود؟ پيشپردازي آن در چه مواردي خلاصه ميشگردهاي روايت

گيـري از شـگردهاي   تكار عمل عطار در بهـره موارد آشكار اشتراك و افتراق دو روايت و ابداع و اب
  .گذارد بازخواني و بياني ديگرگون از روايتي كهن  صحه مي برايپردازي  روايت ةويژ

  

  پژوهش ةپيشين. 2
توان بـه  است كه از آن ميان مي شدههايي انجام در راستاي مفاهيم اساسي اين مقاله پژوهش

  :موارد زير اشاره كرد
شـناختي،   الطير عطار، هاشم محمدي، ادبيات عرفاني و اسـطوره  منطق فنيكس تا ةاز منظوم - 
الطيـر، زريـن تـاج واردي، علـوم      نگاهي به سـفرهاي اديسـه و مرغـان منطـق     نيم –) 12(4؛ 1387

و سـير و   الطيـر  منطـق اي مـوردي در دو كتـاب    مطالعـه  - ) 3(22؛ 1384انساني دانشگاه شيراز، 
بررسـي و   - ) 11(3؛ 1388اذاللهي، مطالعات ادبيات تطبيقـي،  سلوك زائر جان باني بن، پروانه مع

؛ 1387هاي ادبـي،   عطار و افسانه قرون هوگو، زينب مشتاقي، پژوهش الطير منطقمطالعه تطبيقي 
ــ  ) 33(؛ 1385هاي خـارجي،  ، سيد محمد مرندي، پژوهش زبانالطير منطقكمدي الهي و  - ) 19(5

شناسـي سـاختارگرا، تقـي     بـا رويكـرد روايـت   الطير  طقمن هاي مشترك مثنوي وداستان ةمقايس
  . ...و) 2( 42؛ 1388، )مشهد(پورنامداريان، جستارهاي ادبي 

  

  داستان مرغان درپردازي تأملي بر عناصر مهم روايت. 3
شـامل رخـدادها، اشـخاص و    (پـردازي، شـيوه و چگـونگي نقـل داسـتان      روايتگري يا روايـت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. the inner world 
2. the external world 
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ت و روايـت داسـتاني، جهـاني برسـاخته از زبـان اسـت و       در سطح متن روايت اس) موجودات
شـود و  ساخت زمانمند، مستلزم كنش است؛ كـنش نيـز از رخـدادها ناشـي مـي      داستان و يا بر

. كنـد افتد؛ يعني از حالت يا وضعيتي به حالت و وضعيتي ديگـر تغييـر مـي   رخداد نيز اتفاق مي

آينـد  عبـارت اسـت از پـي   » 1روايت داسـتاني «كند و ها، توالي رخدادها را ايجاد ميتوالي حالت
  .)88: الف 1387حري، (رخدادها در بطن محور زمان 

اثـر   ةاولي ـ ةداستان مواد خام دسـتماي . 3و متن 2داستان ،هر روايت داستاني دو جزء دارد«
مـتن، چگـونگي   . انداي از حوادث كه به لحاظ گاهشمارانه پشت سر هم رديف شدهرشته. است

  )54: ب1387حري، (» .اوليه اثر است نقل دستماية
داستان، در قالب چكيده يا برساخت، سرراسـت در اختيـار خواننـده    « به زعم ريمون كنان

» .محسـوس و شـيء ماننـد روايـت كلامـي اسـت       ةگيرد و فقط متن است كه تنها جنبقرار نمي
  ).15: 1387كنان، (

كه رخدادها را در زمـان و مكـان   داستان شامل رخدادها و نيز افرادي است «در يك كلام، 
مـتن روايـي، چگـونگي    / گفتمـان / حال آنكه طرح نهايي  ؛زنندتجربه كرده و دست به كنش مي
  )55: ب1387حري، (» .نقل داستان و يا عمل روايت است

هـاي آغـاز و   كرانه. هاي آغاز و فرجام برشي زماني استطرح داستان، پيش از هر چيز، كرانه
كنـد و بـه آن جهـاني خـاص     هاي ديگر جدا ميني را از جهان عيني و داستانفرجام، هر داستا

وجـه   شود، اما به هيچسازماندهي اين جهان خاص اگر چه با تفكيك زماني آغاز مي. بخشدمي
برآينـد ايـن وضـعيت، وقـوع پيـاپي      . واقعيت در جنبشي دائمي اسـت . ماندبه اين وضعيت نمي

نويسنده موظـف اسـت كـه در حـد بـين دو كرانـه آغـاز و        ...  رخدادهاي كوچك و بزرگ است
گـزينش،  . هـا را برجسـته و بعضـي را حـذف كنـد      بعضـي از آن . فرجام، رويدادها را برگزيند
پويـايي و رازآميـزي سـاختار    ... ريـزي سـاختارهاي هنـري اسـت    آغازي واقعـي بـراي طـرح   

  .جاي آن استريزي درست و بها حاصل طرح استاند
هر داستان حاصل به هـم ريخـتن   . هاي دائمي طرح استنه يكي از ويژگيگافرآيندهاي سه

توان بـه شـكل زيـر    گانه را مياگر زمان خطي موردنظر باشد، فرآيندهاي سه. يك تعادل است
محمدي، ( 1فرآيند پايدار فرجامين - 5مياني فرآيند ناپايدار - 4فرآيند پايدار نخستين: نمايش داد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. fiction narrative 
2. story 
3. text 
4. the first stable process 
5. the unstable intermediate process 



1390پاييز ، )7پياپي ( 3 ةشمار ،2 ةدور   هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
 

 

 5

   .)181و 180: 1381

  :توان در نمودار زير نشان داداصلي حكايت داستان مرغان را ميطرح 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  طرح اصلي حكايت داستان مرغان 1نمودار 
  

  رسالة الطير. 2  الطيرمنطق. 1

  روايت دنياي داستان : عبارت است از دو شكل روايتي اصلياز ديدگاه ژپ لينت ولت 

	�ا� ر����. 2     الطير منطق. 1  

وام گرفتـه  » ژرارژنـت «وي كه اين دو اصـطلاح را از  . ناهمسان، روايت دنياي داستان همسان
داند كه راوي به عنوان كنشگر در دنياي داستان پديـدار  اي روايي مياست، روايت اول را گونه

خلاف آن، در روايت نوع دوم يك شخصـيت داسـتاني دو نقـش را     بر .)كنگشر ≠راوي (نشود 

                                                                                                                                                                                                        

1. the final stable process 

  :وضعيت پاياني

  به عزيمت تصميم مرغان

 

  وضعيت پاياني          
   رسيدن مرغان به سيمرغ

  :كنندهنيروي ويران

  هاي درونيهاي مرغان و وسوسهبهانه
  جهت ممانعت از عزيمتآنان  

 

  :كنندهوي ويراننير

 مشكلات و مخاطرات مسير

  وضعيت آغازين

  تلاش مرغان در جهت رسيدن به سيمرغ

 

  محل برخورد دو طرح

  :دهندهنيروي سامان

)2(طلب و اشتياق/ )1(تأثير مثبت اندرزهاي هدهد  

  :وضعيت مياني

 ادامه طريق از سوي مرغان

  :وضعيت مياني
 )2(داعيه شوق و همت طلب/ )1(ايت مرغانتلاش هدهد در هد

  :دهندهي ساماننيرو
  شوق و داعية طلب/ )1( رهنمودهاي راهگشاي هدهد
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حكايـت اسـت و از سـوي    ) كنندهروايت -من (گيرد؛ به اين معنا كه از سويي راوي يبرعهده م
 -شخصـيت  . (شـود دار نقشـي در داسـتان مـي    عهده) شده روايت –من (ديگر همچون كنشگر 

  .)224: 1381محمدي، ( )كنشگر -شخصيت  -راوي 
ين وجـود كـاملاً   شود، با ابر اين اساس راوي داستان مرغان به عنوان كنشگر نمايان نمي

در  جايي كـه كند، تا خوبي ايفا مي ها بهپرده شخصيت طرف نيست و نقش خود را از پسهم بي
ايـن امـر در ايـن اصـل      ةدليـل عمـد  . توان ردپاي او را به آساني دنبال كردجريان داستان مي

   :نهفته است كه
هـاي موجـود در مـتن را    يبينبيني راوي، معمولاً حرف اول را در متن زده و ديگر جهانجهان

نگـرش اعتقـادي وي    ةنظام ويژ«كند و در پايان اين است كه ارزيابي مي» برتر«همين موقعيت 
  .)113و  112: 1387كنان، (شود تعبير مي» 1هنجارهاي متن«است كه از آن به » به جهان

تان غيبت راويان از داستان و قدرت دسـت بـالاي روايتگـري آنـان در داس ـ    «با اين وجود 
به اين معنا كه  ؛)131: همان(» .آوردرا براي آنان به ارمغان مي» داني چيز همه«است كه ويژگي 

نماي ذهن راوي است و رخـدادها رنـگ    آنچه بر صحنه روايت حاكم است در حقيقت آينه تمام
گونه كه موردنظر اوسـت و در راسـتاي   رو راوي حوادث را آن و لعاب ذهن او را دارد، از اين

ارائـه اطلاعـات بـه     ةميـزان و نحـو   سـت كـه  وا بينـد و د، مـي ردا هداف روايت تمثيلي او قرارا
  .كندخواننده را تعيين مي

نويسد يا داسـتان را روايـت   كسي است كه متن را مي» 2مؤلف يا راوي« به طور خلاصه،«
پ لينـت  بـر پايـة نظريـه ژ    .)66 و 65: ب1387حـري،  (» ).مثل تمام نويسندگان واقعـي (كند مي

خواننـده  «. است »تصوير ثانويه مؤلف«من دوم نويسنده و ) مستتر( »3انتزاعي ةنويسند«ولت، 
خوانند كساني هستند كه با اتكاء بر نيروي خواندن و نوشتن روايت را مي ةروايت هم» واقعيِ

 ؛118: 1381محمـدي،  (» .همه كساني كه در حـال خوانـدن مـتن هسـتند    » 4خواننده انتزاعي«و 
  .)92: الف 1387ي، حر

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. text norms 
2. author or narrator 
3. abstract writer 
4. abstract reader 
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هـا مبـين تـوالي    شـوند؛ تـوالي حالـت   اي داسـتان محسـوب مـي   رخدادها واحدهاي سـازه 
ريزرخـداد   هـاي تـوان رخـدادي واحـد را بـه مجموعـه     گونه كه مـي رخدادهاست، درست همان

  .هاي مياني خرد كردوحالت
ي كـه خطـر سـير اصـلي و     رخـدادهاي : هاهسته ؛گيرندعمده جاي مي ةرخدادها در دو طبق

اي را رخـدادهايي كـه رخـدادهاي هسـته    : ها يـا اقمـار  واسطه. برندكنش داستان را به پيش مي
ايـن رخـدادها در پيشـبرد كـنش      ؛اندازنـد گسترش داده، تكثير و حفظ كرده، يا بـه تـأخير مـي   

  .)87: الف 1387حري،  ؛29و 28: 1387كنان، (داستان تأثيري ندارند 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

                                     

  :ايهسته ر

طي طريق مرغان به 
 سوي هدف متعالي

  

  

. 

  

  

  :انتزاعي ةنويسند                                                                                                :انتزاعي ةخوانند

  

  

  

  :كنشگران                               :مخاطب تخيلي

  گروه مرغان                             سالكان طريق و

      مريدان در حال سلوك

 شدهروايتدنياي                                                   

 دنياي مدلول

كساني ةمن دوم هم  

 كه در حال خواندن

.اين داستان هستند  

 

  :واقعي ةخوانند

  

  كساني كه با ةهم

  اتكاء بر پشتوانه

  خواندن و نوشتن
 .خواننداين كتاب را مي

  :واقعي ةتويسند

  
  

  عطار

 غزالي
  عطار» من«

  غزالي» من«

  

 اثر ادبي

                                     

  :ها يا اقمارواسطه

  ها وتوجيهاتبهانه
  مرغان و حوادث و
 مخاطرات مسير
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در هــر داســتان ايــن « .از جلمــه عناصــر كليــدي در ادبيــات داســتاني اســت »1شخصــيت«
كنـد و مـدار داسـتاني را بـه وجـود      شخصيت است كه حالت پايدار نخسـتين را دگرگـون مـي   

: 1381محمـدي،  (» .تواند قابل تصور باشـد بدون دخالت شخصيت هيچ داستاني نمي. آورد مي
  :از سوي ديگر .)111

ها و هاي اساسي هر داستان، بدون وجود شخصيتبه عنوان ويژگي 4و انتظار 3يق، تعل2كشمكش 
افرادي كه بار احساسي انتظار و دگرگوني را بر دوش بكشـند، فاقـد ماهيـت بيرونـي اسـت؛ لـذا       

 ترين موارد سـاختار آثـار  يكي از بنيادي ،تر، آفريدن شخصيتپردازي يا به تعبير دقيقشخصيت
  .)351: 1386ل، كهنسا(داستاني است 

   :شخصيت
كنـد و  فردي اسـت كـه از طريـق گفتـار و عمـل، خـود را بـه مـا معرفـي مـي           به وجود منحصر

كننده است  شخصيتي حقيقي است، نه به اين دليل كه به ما شبيه است، بلكه به اين علت كه قانع
  ).98: 1375فورستر، (كند ايت ميو ايجاد رض

اي است وفقههاي مختلف، فرآيند بيمحكم براي انگيزه آويزنمايش اشخاص، يعني نوعي دست
دار شخصيت نقـش اتصـال را عهـده   . دهدكند و به هم ارتباط ميبندي ميكه اشخاص را گروه

در واقـع  . كند كه حواس خـود را متوجـه جزئيـات زنجيـروار كنـد     است و به خواننده كمك مي
بخشـد   كند و سـامان مـي  بندي ميقههاي خاص را طباي است كه انگيزهشخصيت عامل واسطه

  )174: 1384حري، (

الگـوي  «خـوبي روشـن شـود، آن شخصـيت در      براي اينكه نقش هر شخصيت داستاني به
كسـي  » كنشـگر «. شود تا خواننده درك بهتري از نقش او داشته باشدمي جاي داده» كنشگرها

در . گيـرد او صـورت مـي   دهد و يا اينكه عملـي نسـبت بـه   يا چيزي است كه كنش را انجام مي
  .باشند» كنشگر«توانند هر دو مي» مفعول«و » فاعل«حقيقت 
اما يك روايت ممكن است تعـدادي  . رسدبه شش مي» كنشگران«شمار » الگوي كنشگر«در 

  :ها را داشته باشد و يا همه آن
 فرسـتد و را به دنبـال خواسـته يـا هـدفي مـي     » كنشگر«او : كنندهيا تحريك 5فرستنده -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. character 
2. conflict 
3. suspension 
4. expectation 
5. transmitter 
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  .دهددستور اجراي فرمان را مي
  .بردسود مي» كنشگر«كسي است كه از كنش: 1گيرنده -2
  .رودخود مي» شيء ارزشي«كند و به سوي او عمل مي :2كنشگر -3
  .است» كنشگر«هدف و موضوع : 3شيء ارزشي -4
  .گيرد مي» شيء ارزشي«را به » كنشگر«رسيدن  يكسي است كه جلو: 4كنشگر بازدارنده - 5
برسـد  » شـيء ارزشـي  «دهـد تـا بـه    را يـاري مـي  » كنشـگر «او  :5دهنـده كنشگر ياري -6

  ).114: 1381محمدي، (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تواند دنيـاي عـادي پيرامـون    هايي است كه نويسنده با آن مي پردازي يكي از راهشخصيت
دنيـاي   گونـه، كند و با دور شدن از نگاه تكـراري و رفتارهـاي عـادت   » زدايي آشنايي«خود را 

  .اي بيافريندتازه
هاي خود از شگردهاي گوناگوني بهـره  صحنه آوردن شخصيت هبراي معرفي و ب» عطار«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. receiver 

2. actor 
3. value object 
4. deterrent actor 
5. helped actor 

:كنشگران بازدارنده  
هاتف  / )1(موانع و مخاطرات طريق

 )2( ده غيبي و موانع طريقانذاردهن

  :كنشگر گيرنده يا سودبرنده

  گروه مرغان

 كنشگر

:دهندهكنشگرياري  

 )2(دواعي طلب و اشتياق / )1(هدهد 

:شيء ارزشي  

مقام وصل و قرب معشوق ازلي   

  :كنندهكنشگر فرستنده يا تحريك

  )2( طلب داعية شوق و همت/ )1( هدهد هادي
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  :اند از عبارتاز آن جمله  كه بردمي
 ها با يـاري گـرفتن از شـرح و   صريح شخصيت ة، يعني ارائ1روايت يا توصيف ةشيو« •

 .)187: 1367ميرصادقي، ( ».معرفي شخصيت استة ترين شيوتوضيح مستقيم، اين روش عام
گيـرد، زيـرا   اي خلاصه، اثرگذار و نافذ صورت مـي به گونه معمولاً، اين امر »عطار«در حكايت 

هـا و ايجـازي كـه متناسـب آن اسـت،      شعر او فضايي است كـه بـه دليـل فشـردگي توصـيف     
  :كندحدود، اما اثرگذار معرفي ميها را مشخصيت

ــفته  ــد آشـ ــار  هدهـ ــر انتظـ   دل پـ
  بــود از طريقــت در بــرش اي حلــه

ــده  ــود در راه آمــ ــي بــ   تيزفهمــ
 

  قـــرار در ميـــان جمـــع آمـــد بـــي
  افسري بود از حقيقـت بـر سـرش   
  از بـــد و از نيـــك آگـــاه آمـــده   

 

 )44و  43: عطار(

گيـرد،   ديگر معرفي يا توصيف شخصـيت كـه در ذيـل همـين شـيوه قـرار مـي        ةطريق  •
معرفـي   مثلاً عطـار در  ؛ستا ها خصيتخود او يا ديگر ش ةمعرفي قهرمان روايت از قول و گفت

 :گويد چنين مي» هماي«

  پرنــدگان بحــر و بــر  اي   گفــت
  همــــت عــــاليم در كارآمــــده  
  نفــس ســگ را خــوار دارم لاجــرم

 

ــيم مرغــي چــو مرغــان دگــر    مــن ن
ــده    ــدار آمـ ــم پديـ ــت از خلقـ   عزلـ
  عزت از مـن يافـت افريـدون و جـم    

 

  )59: همان(
يكـي از شـگردهاي عمـده    است  يا ديالوگ گوو معرفي شخصيت از طريق گفتشيوة ديگر 

هاسـت، تـا   گونـه شخصـيت   عطار در معرفي قهرمانان قصه خود از طريق گفتگوهـاي منـاظره  
 .گـردد گـو مـي  و اي از داستان، روايت يا توصيف بر حول محور گفـت كه در بخش عمده جايي

 ؛انجامـد هـا مـي  ها و مضاميني متناسب با مقام و موقعيت شخصيتاين شيوه به ايجاد ديالوگ
عـلاوه بـر اينكـه در خـدمت      هـاي داسـتاني،  شخصـيت گويي از جانب و به اين معنا كه هر گفت

كنـد؛ بنـابراين   هاي آنـان را آشـكار مـي   پيشبرد ساختار حكايت است، روحيات، افكار و انگيزه
شود و به صورت شخصيتي يگانـه  متمايز مي گو شناخته وو شخصيت داستاني از طريق گفت

   .)112: 1385طالبيان، ( كندفرد جلوه مي به صرو منح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. the way of narrative or description 
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هاي متضاد فرصت رويارويي گفتمان گو عقايد وو هاي متكي بر گفتدر متن به بيان ديگر 
راوي، خاموش و فراموش  ةيابند و زير ساية سيطره و جانبداري سوگيرانو گفت و شنود مي

گـويي صـداي شخصـيت، طنينـي     هـايي از روايـت،   كه در بخشاست تر اين شگفت. شوندنمي
 ؛شـود  ظاهر مـي » داناي كل غيرمحدود«از اين منظر عطار در كسوت . رساتر از آواي راوي دارد

طرف نيست، زيرا عمق احساس و ذهنيت قهرمانان خـود  كه تنها ناظري بيروني و بي به اين معنا
كـه دربـارة    انانديشـد؛ چن ـ انـد، مـي  هـاي او انديشـيده  آنچـه شخصـيت   ةشناسد و بـه هم ـ را مي

- آوري تمام انديشـه ها، بلكه به طرز كمابيش بهتتك انديشه تنها به تك او نه«: اندگفته» 1شكسپير«

هـايي از حكايـت، عطـار بـه      در بخـش . )46: 1385گراهام، (» .ها را به جاي همه ما انديشيده است
ذهن يكي از قهرمانـان   ةديد و پنجر ةرود و مخاطب از زاويعنوان راوي يا داناي كل به سايه مي

ايـن شـگرد هنـري موجـب     . شـود  همـدرد و همسـو مـي    هنگـرد و بـا قهرمـان قص ـ   به ماجرا مي
ــر      فضــا ــاريگر ســراينده داســتان در ام ــديگر و ي ــه يك ــدادها ب ــد روي ســازي در داســتان، پيون

  :است» عذر بلبل«از آن جمله  كند؛ ميتر شود و داستان را جاندارتر و زندهپردازي مي شخصيت
  :»عذر هماي«

ــرّ او  ــلّ پ ــزد ز ظ ــه شــه خي   آن ك
ــد نشســت  ــرّ او باي ــه را در پ   جمل
  كي شـود سـيمرغ عـالي يـار مـن     

 

ــرّ او  ــد ســر از ف ــوان پيچي   چــون ت
ــش ذره ــا ز ظلّ ــه دســتت ــد ب   اي آي

  بس بـود خسـرو نشـاني كـار مـن     
 

  )58:همان(
  :پاسخ هدهد

  غرورت كرده بنـد اي  هدهدش گفت
اـن   اـهان جه   من گرفتم خود كه ش

اـي ــهريار  سـ ــدي ش ــر ندي ــو گ   ة ت
 

  سايه بر چين بيش از اين برخـود مخنـد  
ــان   ــن زم ــد اي ــو خيزن ــه از ظــلّ ت   جمل
  در بــــلا كــــي مانــــدي روزشــــمار

 

  )59: همان(
ها و تحليل و معرفي كامل آنـان  عطار با استفاده از اين شيوه در جهت گسترش شخصيت

هايي كه ريشه الب عذرها و بهانهگيري از اين شگرد هنري، آنان را در قرود و با بهرهپيش مي
هايي از اين البته شخصيت ؛نماياندها دارد، باز مي شخصي آن ها ويژگيدر شخصيت رواني و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shakespeare 
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ها و شرايط خود نيسـتند، بلكـه نـوعي    اراده و تسليم ضعفدست هم در نگاه عطار يكسره بي
كـت و سـاخت هويـت    هـا را بـه حر   كشـد و آن نيروي باطني و بارقة معنوي در آنان شعله مي

هـا در  گونـه شخصـيت   به بيان ديگر اين. كنداي براي خود و جهان پيرامون خود وادار مي تازه
  .نگرندرقم زدن فرجام داستان دخالت دارند و به خود و زندگي خويش با نگاهي نقادانه مي

  

  الطير از ديدگاه صاحبنظرانداستان مرغان و منطق. 4
قبـادي،  (» .عيار و با پردازشي ماهرانه و نگرشي نمادين اسـت  تمامعطار داستاني  الطير منطق«

اي عرفاني، مشتمل بر ذكر مخاطر و مهالـك  واقع حماسه در«اين حكايت سمبليك  .)396: 1386
ايـن مهالـك و   . تعبيـر شـده اسـت   » طيـر «روح سالك است كه به رسم متداول قدما، از آن بـه  

آثـار حماسـي نيسـت، پـيش     » هفـت خـوان  «بـه  شـباهت  سلوك كه بي ةمخاطر طي هفت مرحل
كـوب،   زريـن ... ( عطار، حماسة مرغان روح و حماسة طالبان معرفـت اسـت   الطير منطق. آيد مي

1343 :187 .(  
هـدايت ذهــن مخاطـب در ســيري    ،تمثيلـي  -روايــي  ةهـدف غـايي عطــار در ايـن مجموع ـ   

نهايـت   ول اسـت كـه در  استعلايي از ظاهر به باطن و از محسوس به معقول و سپس وراي معق
ملك به مدارج ملكوت و اعتلاي او از حضيض بشـريت بـه اوج معـارج     گير از به ارتقاء روايت«

خـوارزمي،  (» .انجامـد جبروت و وصول نهايي به شهود صفات خالق در جميع مظاهر خلق مي
  )15و14: 4، ج1384
الي خود در هيئـت  برتر خويش و بعد روحاني و متع» من«كوشش مرغان، ديدار با  ةنتيج«

فـرامن، در حقيقـت مـن    «اين من برتر يا  .)286: 1374پورنامداريان، (» .شكوهمند سيمرغ است
  .)159: 1380همان، (» .ملكوتي يا بعد روحاني هر انساني در عالم فرشتگان است

عرفـاني محـض    ةامام محمد غزالي، نخستين گزارش از سفر مرغان است كـه جنب ـ » ا�
	� ر����«
امـا از نـوادر   . به زبان عربي و با رعايت ايجاز به قلم درآمده اسـت » 1بوعلي« ةمانند رسال دارد و

خواجه احمد غزالي ترجمه يا انشـاء شـده    وسيلة بهتاريخ اين است كه اين اثر در عصر نويسنده، 
. ديگر مـردد باشـيم   ةشود كه در تقدم يك رساله بر رسال قرابت اين دو نويسنده موجب مي. است
چند احمد، قريب پانزده سال پس از فوت برادر خود در قيد حيات بوده است، اما اين امر، دليل هر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bu Ali 
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 ةدر هر حال حتي اگر رساله فارسي، ترجم ـ. فارسي نيست ةعربي بر رسال ةقاطعي بر تقدم رسال
بسـا كـه بـه     عربي آن باشد، احتمالاً اين ترجمه در زمان حيات ابوحامد انجام گرفته و چـه  ةرسال

  .رؤيت وي نيز رسيده است
  .)13 :1353غزالي، (انجامد  مي يواحد ةنهايت به نتيج در ساختار ظاهري هر دو رساله يكي است و

داستان مرغان غزالي و عطار به اين نتيجه رسـيده اسـت    ةمرحوم فروزانفر پس از مقايس

الطيـر   رسـالة «تـوان گفـت، عطـار    بيان عطار با سخن غزالي به حدي نزديك است كه نمـي «: كه

  )15و  14: 1353غزالي، (» .را نديده و از آن استفاده نكرده است» غزالي
  

  »عطار«و  »غزالي«عرفاني مرغان در نگاه  ةكليات حماس. 5
اين . به قلم درآمده است 1»گويي مثل«روايي  ةهر دو روايت از لحاظ ساختاري بر مبناي شيو«

به معناي جايگزيني و جانشيني است و بـه مجـاورتي اشـاره     paraboleيوناني  ةواژه از ريش
   .)263: 1386قائمي، (» .نهدكند كه يك داستان را با يك عقيده مقايسه كرده، در برابر هم مي مي

  .جزء بسياري با يك اصل عرفاني و تعليمي وجود دارد به هاي جزءدر اين حكايات، شباهت
بارهـا آن را قطـع كـرده و اپيزودهـاي     » عطـار «ت كه ، داستاني بلند اسالطير منطقداستان 

داستان اصـلي   ةفرعي بسياري را در خط روايي خود گنجانده است؛ اين امر حتي پس از خاتم
داستان اصلي اشـاره   ةبه تصريح به خاتم ،كتاب 163عطار در پايان حكايت . يابدنيز ادامه مي

نهايـت بـا    گشـايد و در مـي » صـفت كتـاب  در «كند، اما در ادامه، فصل جديدي تحت عنـوان  مي

اي  در مجموعـه » الطيـر  رسـالة «در مقابـل،  . دهـد مـي  پايـان كتـاب  به حكايت فرعي،  13آوردن 

ايجاز و اختصار، در محتوا و  با وجودتحرير درآمده است، اما  ةپيوسته و موجز به رشت هم به
  .شودعطار ديده نمي» الطير منطق«ساختار آن تفاوت چنداني با 

افكني روايت محسـوب   گرهعامل اصلي  ،»پيشوايي مطلق«در هر دو داستان نياز مرغان به 
آغاز ماجرا  .شودشود و با راهيابي مرغان و عروج و اعتلاي آنان، گره داستان گشوده ميمي

  : يابدها بر باوري واحد صورت وقوع مي نظر آن با اجتماع مرغان واتفاق
  )45: 1353غزالي، (» ...عمت انه لا بدلها من ملكو ز... اجتمعت اصناف الطيور«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. parable 
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  مجمعــي كردنــد مرغــان جهــان
اـر    اـن در روزگ   جمله گفتند ايـن زم
  يكــدگر را شــايد ار يــاري كنــيم

 

ــر ــان    ه ــكارا و نه ــد آش ــه بودن   چ
  نيســت خــالي هــيچ شــهر از شــهريار
ــيم  ــاري كنــ ــاهي را طلبكــ   پادشــ

 

  )43: 1373عطار، (
 كـه  شـود هـايي ديـده مـي   ت عطار با داستان غزالي تفـاوت وجود در ساختار اصلي حكاياين با 

داسـتان   ةدر حكايت غزالي شالود. ها دارديكي از اين وجوه تمايز ريشه در ساختار ظاهري حكايت
ذكر چنـد خطـاب آغـازين     اين امر با تأخير و با» الطير منطق«گيرد، اما در با اجتماع مرغان شكل مي

خـط روايـي داسـتان دارد،     ةاي در پيگيـري و ادام ـ كه نقـش عمـده  تفاوت ديگر . شودپي افكنده مي
 .شـود الطير است كه در حكايت ديگر ديده نمـي در منطق) هدهد(گذار  وجود هدايتگري راهگشا و اثر

  :گيردگشايي خود او صورت ميايي هدهد نيز به دنبال هدايت و راهگزينش نه
  مرغان منم بي هيچ ريـب اي   :گفت

  
 

  پيك غيـب  ت و همبريد حضر هم 
 

  )44: همان(

جـو و كـاوش   و نظر مرغان بر پيشوايي سيمرغ و جست الطير با اتفاق رسالةماجرا در  ةادام

و تقررهـا فـي   ) الغـرب (وقد وجدوا الخبر عن استيطانها في مواطن العز «: شوداو پي گرفته مي
و بيـان  » داي كار سـيمرغ ابت«حكايت با ذكر  الطير منطقدر  .)45: 1353 غزالي،(» .بعض الجزائر

  .يابد يك از ايشان و حكايات مياني متعدد ادامه مي هاي هدهد به هرمرغان و پاسخ ةعذر و بهان

  : دارددر آغاز طريق، هاتفي غيبي مرغان را از ادامه راه بر حذر مي» الطير رسالة«در 

  )همان(» ...احزانكم فانكم ان فارقتم اوطانكم ضاعفتم... ولا تلقوا بايديكم الي التهلكه «
  :با شرح مخاطرات مسير از سوي هدهد همراه است» الطيرمنطق«اما ادامه حكايت در 

  بس كه خشكي، بس كه دريا در ره است
  شيرمردي بايد ايـن ره را شـگرف  

 

  تا نپنداري كـه راهـي كوتـه اسـت    
  ژرف زانكه ره دور است و دريا ژرف

 

  )46: عطار(

  : نهنده هشدارهاي مكرر هاتف غيبي وقعي نمي، مرغان ب»الطير رسالة«در 

الطيـر  در منطـق  .)46: غزالـي (» ...فاذاهم لايصغون الي هذا القـول و لا يبـالون، بـل رحلـوا    «
رسيدن به اين مرحله با پرسش و پاسخ بسيار مرغان و هدهد و ذكـر حكايـات ميـاني متعـدد     
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  .شودپذير ميامكان ،انه طريقگهاي هفتو بيان كامل وادي) داستان متوسط و كوتاه 139(
فهلك من كان من بلاد الحر في بلاد البرد و ... الاختيار محجةرحلوا في «پس سالكان طريق 

  ) 47: غزالي(» ...بلاد الحر و تصرفت فيهم الصواعق و تحكمت عليم العواصف... مات من كان
  بـاز بعضــي غرقـه دريــا شــدند  
  باز بعضـي بـر سـر كـوه بلنـد     

 

  و و ناپيــدا شــدندبــاز بعضــي محــ 
  تشنه جـان دادنـد در بـيم و گزنـد    

 

  )269: عطار(
يابنـد و در منتهـاي نابـاوري    و سرانجام جمعي ناچيز از مرغان به بارگاه شهريار راه مي

  : بينندپايان را در پيش رو ميعظمتي بي
  ) 47: مانه(» ... الملك و نزلوا بفنائه و استظلوا بجنابه و جزيرةالي  قليلة خلصت منهم... «

  عاقبــت از صــدهزاران تــا يكــي
  وصف وصفتحضرتي ديدند بي

 

ــدكي    ــا انـ ــيدند آنجـ ــيش نرسـ   بـ
ــت   ــل ومعرفـ ــر از ادراك عقـ   برتـ

  
 

  )270: عطار(
الطيـر  گيرد كه با آنچه در ابتداي منطقمي داستان، غزالي پرسش و پاسخي را پي ةدر ادام

گـو از مقـام   و يه مرغان بود و اينجا گفـت آمده، تفاوتي بنيادي دارد؛ آنجا سخن از بهانه و توج
  :مقداري رهروان طريق استغناي سلطان عزت و بي

: فقـالوا . ان يسـألهم مـا الـذي حملهـم علـي الحضـور       ا��
��ة فتقدم الي بعض سـكان  ... «
 ������ فقيل لهم اتعبتم انفسكم فنحن الملك شئتم أو ابيتم جئتم اوذهبتم، . حضرنا لتكون مليكنا

  ) همان: غزالي(» ...بنا اليكم
ــاه  ــد آمــديم ايــن جايگ ــه گفتن   جمل
  گفت آن چاوش كـاي سرگشـتگان  
  گــر شــما باشــيد ورنــه در جهــان

 

ــا ــا را پادشــاه    ت ــيمرغ م ــود س   ب
  همچو گـل در خـون دل آغشـتگان   
  اوســت مطلــق پادشــاه جــاودان   

 

  )271 و 270: عطار(
روايـت داسـتان    ةها و تقدم و تأخري كـه در نحـو  تفاوت با وجوددر اين بخش از حكايت، 

  : انجامدشود، هر دو ماجرا به نتيجه يكساني ميديده مي
لاييـأس مـن روح االله الا القـوم    ...قيـل لهـم  ... ايسوا و خجلوا خابت ظنـونهم فتعطلـوا  ... فلما«

  )همان: غزالي(»....الكافرون
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  چون شدند از كل كل پاك آن همه
ــان بتافــت    ــت از پيش ــاب قرب   آفت

 

  جـان همـه  يافتند از نـور حضـرت   
  جملـــه از پرتـــو آن جـــان بتافـــت

 

  )275: عطار(
كـه گـويي راه    جـايي شـود، تـا   ماجرا، در ميان دو روايت تفاوتي عمده ديـده مـي   ةدر ادام
  : انجامداي متفاوت ميشود و به نتيجهجدا مي الطير منطقرساله از 

و لا : فقيـل .. رفقـائهم  سألوا عن ... و وثقوا بقبض الكرم ... فلما استأنسوا بعد ان استيأسوا«

» ....البشـرية واسـتار   الغـرة فانكم فـي حجـاب   ... تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله امواتاً بل احياء 

  )48: غزالي(
  مرغ زودچون نگه كردند اين سي

  خويش را ديدنـد سـيمرغ تمـام   
 

  شك ايـن مـرغ آن سـيمرغ بـود    بي 
  مـرغ تمـام  بود خـود سـيمرغ سـي   

 

  )275: عطار(
وصـول ديگـر    مانـدگي و عـدم   داستان، آن هنگام كـه ره يافتگـان طريـق، در راه    ةخاتمدر 

  : آيددهند، خطاب ميبختي و لئامت اين گروه اسناد ميمرغان را به تيره
   .)34: غزالي(» .نحن اقلقناكم فحملناكم... و لواردناهم لدعوناهم، لكن كرهناهم فطردناهم... «

  ايداين همه وادي كه از پس كرده
  ايـد رفتـه جمله در افعال ما مـي 

  محو ما گرديد درصد عزو نـاز 
  محــو او گشــتند آخــر بــر دوام

 

  ايدو اين همه مردي كه هر كس كرده
  ايــد وادي ذات و صــفت را رفتــه 

  تا بـه مـا در خـويش را يابيـد بـاز     
  سايه در خورشيد گم شد والسلام

 

  )276: عطار(
اقتدار الهي و عجز و نـاتواني   چراي اراده و چون و نهايت هر دو راوي بر حاكميت بي و در

  .فشارندمنظر اين جهاني از ادراك منطق غيب پاي مي
  

  موارد تشابه و تمايز دو روايت. 6
عطار اقتباسي از داستان غزالي است، ترديدي نيست، با اين وجـود عطـار    الطير منطقدر اينكه 

عطـار  . ني بلند تبديل كـرده اسـت  با شگردي خاص، حكايت موجز و مختصرغزالي را به داستا
تـر   هـا را برجسـته   هاي داستان غزالي را حفظ كرده، حتي آندر اين اقتباس بسياري از ويژگي
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و سـاختار داسـتان افـزوده اسـت كـه بـا       مايـه   درون هـاي جديـد را بـه   كرده و برخي ويژگي
هـاي   يدر ايـن مقايسـه برخـي از ويژگ ـ    .ساختارشناسي تطبيقي دو اثـر قابـل بررسـي اسـت    

تـوان گفـت عطـار    محتوايي و ساختاري ميان شاكله و خط روايي دو اثر مشترك است كه مي
  :اند جملهآن از ؛ موارد زير ها را عيناً از حكايت غزالي به داستان خود انتقال داده است آن

شـود؛  نقل مي» داناي كل«قول  است و داستان از» 1سوم شخص«ديد هر دو اثر ةزاوي  •
  .دهدرا به قصه مي» 2عقل كلي«وي از اين زاويه ديد، خصوصيت گيري رابهره
اي كليدي است؛ به اين معنا كـه در هـر دو حكايـت،    مايه ماية سفر، بندر هر دو اثر، بن •

 . ها است ترين راه براي آزمون و وصول قهرمانان به هدف آرماني آنسفر مهم

هـاي نـور و ظلمـت    وجـود پـرده   .است» پيشگاه سيمرغ«مقصد تمثيلي سفر در هر دو اثر   •
 .هاي ارتباطي شگفتي را با اين مكان نمادين برقرار كرده است، حلقهالطير منطقوحريم عزت در 

 توجـه هر دو گروه از نكات شـايان   ةهاي اصلي و پويايي و استحالاشتراك شخصيت  •
 . دو اثر استدر 

فرمـانروايي مقتـدر   ايجاد گره آغازين در هر دو حكايت، در نيـاز مرغـان بـه حضـور      •
هـا و  از رونـدگان طريـق در عقبـه    زيـادي  وقوف در مسير و هلاكـت تعـداد   .شودخلاصه مي

در پايـان هـر دو حكايـت، بـا      و كنـد  مـي هاي داستاني بعدي را ايجاد  هاي گوناگون، گرهگردنه
 .شودوصول مرغان به اهداف آرماني خود، گره داستاني گشوده مي

ماجراي سفر مرغـان، در شـرح مهالـك و مخـاطر طريـق و      خط روايي داستان كه در  •
 .شود، تقريباً شبيه به هم استگرفتاري و رهايي قهرمانان خلاصه مي

شونده است كه كيفيتي انتزاعي  با توجه به اينكه شخصيت تمثيلي، شخصيتي جانشين  •
همسـاني  كشد، هر دو اثر از اين حيث در ايجـاد همگـوني و   را به صورتي عيني به تصوير مي

اند و با استفاده از نمـاد و تمثيـل در القـاي بـاور     هاي داستان توفيق يافتهمخاطب با شخصيت
 .اندخود به مخاطب موفق بوده

 .شود چون و چراي اراده و اقتدار الهي تأكيد ميدر بخش پاياني هر دو حكايت بر حاكميت بي  •

فهم منطق غيب و قضاي الهـي  هر دو قصه، ناتواني منظر اين جهاني از  ةماي در درون  •
 .شودديده مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. third person 
2. the general wisdom 
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هـايي  مايه، ساختار و خط روايي دو حكايت، تفـاوت  هاي موجود در درونشباهت با وجود
هـايي  شده، نشانه شود كه براي هر يك از تغييرات اعمالدر ساختار و محتواي دو اثر ديده مي

ات را در حكايـت خـود وارد   دهد عطـار آگاهانـه ايـن تغييـر    در محتوا وجود دارد كه نشان مي
عرفـاني مـوردنظرش    ةكرده تا آن را به شكل مطلوب خويش بـراي گنجانـدن محتـوا و نتيج ـ   

  :اند ؛ موارد زير از آن جملهتبديل كند

الطيـر، خطـي متصـل و تـا پايـان بـه همـين شـيوه ادامـه           رسالةخط روايي داستان در  •

به اين معنا كه خط روايـي   ؛و اتصال استالطير فاقد چنين پيوستگي منطق كه در حالييابد،  مي
بر مضمون داستان تأكيد » 1هاي ميانيحكايت«شود و با آوردن داستان به طور مكرر قطع مي

اي، داسـتانواره «يـا   2»داستان در داسـتان «الطير به عنوان ساختار اين ويژگي منطق«. شود مي
  .)265: 1386قائمي، (شود شناخته مي »4داستان گويي موزاييكي«يا  »3زوديكاپي

هـا در  الطير، عطار با روايت طرح برخـي از قصـه   رسالة ةخلاف داستان متصل و پيوست بر  •

واقـع   در. كنـد  مـي مايـة معنـوي آن    آگاهي به خواننده، مخاطب را متوجـه درون  عنوان و انتقال پيش
ذهن مخاطب به جـاي   گشايد تاها، آگاهانه گره داستان را ميعطار در سرلوحة اين دسته از حكايت

گفتني است كه سـرلوحه،  . فكري و تعليمي روايت شود ةهاي قصه، متوجه جنبدرگيري با كشمكش
كنـد و از تعليـق آن   و نشانه است كه اگرچه خط داستاني را پيش از روايت افشا مي» علامت«نوعي 

ن پـل سـارتر، وجـود    بـه قـول ژا  . )268: همان(» .دهدكاهد، به داستان جهت و محتوايي تازه ميمي
ا العـاده آرمـانگر  بيشتر به اين نكته اشاره دارد كه اثر مورد نظـر، فـوق  «ها در هر اثر ادبي سرلوحه

 .)59: 1348سارتر، (» .كندآلي خاص را بازگو ميگونه آثار اغلب ايده اين... است 

 در حكايت غزالي شرح مراحل سفر در كمال اختصار و ايجـاز اسـت، امـا در داسـتان     •
 .گيردشرح موانع و مخاطرات سفر با شرح و تفصيل صورت مي» عطار«

شـده هسـتند، در حـالي كـه      هـايي معرفـه و پرداخـت   عطـار شخصـيت   قهرمانان داسـتان   •
غزالي، نكره و ناشناس هستند؛ به بيان ديگـر مؤلـف هـيچ تلاشـي در تحليـل       هاي حكايتشخصيت
هـايي گسـترده و    الطيـر شخصـيت  نان در منطقآورد، قهرماها و معرفي آنان به عمل نميشخصيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. intermediate story 
2. story within story 

3. episodic structure 
 

4. mosaic story  
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شـوند، امـا در    هاي بشري به تصـوير كشـيده مـي   ها و تواناييجانبه هستند كه با تمامي ضعف همه
گيرنـد  جاي مي» 1هاي پويا شخصيت«رو هستيم كه در ذيل    هداستان غزالي با تعدادي از مرغان روب

طول داسـتان دسـتخوش تغييـر و تحـول     قصه هستند كه در » 2محوري  شخصيت«و به عبارتي 
 .مانندشوند، اما تا پايان داستان همچنان نكره و فاقد تحليل و انفكاك ازهم باقي ميمي

تمامي موارد افتراق و اشتراك دو روايت، در نهايت هـر دو اثـر بيـانگر ارتبـاطي      با وجود
د خواننـده را بـا   كـه بـا تـواني كارآم ـ    هسـتند دوسويه ميان ملك و ملكوت و زمين و آسـمان  

د و او را بـه  ن ـآور بخش در فضايي مقدس و ناشناس به حركـت درمـي  شگفتي رازآميز و لذت
  .خواندتأمل و دقت فرامي

  
  »الطير منطق«هاي  حجم داستان 1جدول 

  

  درصد  تعداد  هاحجم داستان  رديف

  2  5  داستان بلند  1
  60  107  داستان متوسط  2
  36  65  كوتاه داستان  3
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	� ر����هاي داستان درصد شخصيت الف. 2مودارن
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1. dynamic character 
2. central character 

 انبياء علما و بزرگان
را و اميرزادگانشاهان، وز  

هاي نمادين شخصيت  
هاي انتزاعي شخصيت  

 عامه مردم
 حيوانات
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  الطير هاي اصلي و فرعي منطقدر داستان درصد شخصيتب .2نمودار 

  

  گيري نتيجه. 7
گيري از متون روايي نمادين به دليل انتقال مخاطب از تعابير انتزاعي به امور آشـنا و  بهره •

نهايـت   انجامـد و در حقـايق عينـي مـي    تجارب محسوس، به ايجاد پيوند ميان مفـاهيم ذهنـي و  
 .شوداز جهان واقعي به دنياي آرماني مي» گيرروايت«موجب استحاله و گذر 

ــادين    ــت نم ــي دو حكاي ــه و بررس ــقدر مطالع ــر منط ــر    الطي ــان از منظ ــتان مرغ و داس
 : پردازي، موارد تشابه زير قابل تشخيص است روايت

طالبـان معرفـت اسـت؛     ةجوي و حماس ـهر دو حكايت بيانگر سفر و هجرت ارواح خدا •
هدف غايي هر دو راوي، هـدايت ذهـن مخاطـب در سـيري صـعودي از ظـاهر بـه بـاطن و از         

 .محسوس به معقول و سپس وراي معقول است

 .است» فرامن«يا » من برتر«اوج هر دو داستان ديدار رهروان طريق با  ةنقط •

 . كليدي داستان است ةمايسفر، بن ةمايديد در هر دو اثر سوم شخص و بن ةزاوي •

هر دو گروه از موارد درخور توجه  ةهاي اصلي و پويايي و استحالاشتراك شخصيت •
 .هر دو حكايت استدر 

چون و چـراي اراده و اقتـدار الهـي تأكيـد      هر دو حكايت، بر حاكميت بي ةماي در درون •
 . شود مي

اق ذيل را در محتواي كلـي  توان موارد افتر گذشته از موارد تشابه ميان دو روايت، مي •
 :دو حكايت سراغ گرفت

انبياء علما و بزرگان
شاهان، وزرا و اميرزادگان

هاي نمادين و اصلي شخصيت
هاي انتزاعي شخصيت

صاحبان مشاغل
عامه مردم
غلامان و كنيزان
حيوانات
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هاي مياني متعدد قطع فاقد پيوستگي است و با حكايت الطير منطقخط روايي داستان در  •
اي متصـل و پيوسـته نقـل     بـه گونـه   ر�����ا�
	� بـا ايـن وجـود حكايـت در      ؛شودو وصل مي

 .شود مي

و روايت » سرلوحه«با آوردن » رالطي منطق«هاي برخي از حكايت» الطير رسالة«خلاف  بر  •

 .كند ميگير را متوجه ماوقع حكايت طرح قصه در عنوان داستان، روايت

اختصار مشـهود در حكايـت غزالـي، داسـتان عطـار بـا تفصـيل و توضـيح و          برخلاف •
 .بيان شده است» 1داستان در داستان«گيري از ساختار  بهره

الطيـر  هـا در منطـق  ردن شخصـيت تعدد شخصيت و شگردهاي عطار بـراي بـر صـحنه آو     •
 .با اين وجود در حكايت غزالي اين امر از برجستگي كمتري برخوردار است ؛نمودي خاص دارد

  

  ها نوشتپي. 8
بـه ترتيـب از   » عناصـر مـتن روايـت   «و » طـرح اصـلي حكايـت   «نمودارهاي مربـوط بـه    .1و 2

  .اقتباس شده است ساختار يك اسطوره: صمدكتاب  229و  185صفحات 
  

  منابع. 9

 .78 ش .ابوالفضل حري ةترجم. هنر ةفصلنام .»هاي روايت بنيان« ).1387( .آبوت، پورتر •

: تهـران  .3 چ. ترجمـة فرزانـه طـاهري    .ساختارگرايي در ادبيات ).1383( .اسكولز، رابـرت  •

 .انتشارات آگه

 .سخن: تهران .2 چ .در سايه آفتاب ).1380( .پور نامداريان، تقي  •

 .پژوهشگاه علوم انساني: تهران .1 چ. ديدار با سيمرغ ).1374( .--------- •

 .اميركبير: تهران. 1 چ .كاوة دهگان ةترجمهنر چيست؟  ).1372( .تولستوي، لئون •

احسـن القصـص، رويكـرد روايـت شـناختي بـه قصـص        « ).الـف  1387( .حري، ابوالفضـل  •

 .2 ش ،1 س .فصلنامة نقد ادبي .»قرآني

 ةنشـري  .»...شناختي به داستان رواييمدي بر رويكرد روايتدرآ« ).ب1387( . -------- •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. the story of the story 
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 .208 ش، 51 س. ادبيات دانشگاه تبريز ةدانشكد

 .12 ش .هنرة فصلنام .»شخصيت ةنظري« ).1384( .---------- •

مقدمه و تصـحيح   .جواهر الاسرار و زواهر الانوار ).1384( .خوارزمي، كمال الدين حسين •

 .اساطير: تهران .4 چ .دكتر محمد جواد شريعت

 .جاويدان: تهران. 1 چ .باكاروان حله ).1343( .زرين كوب، عبدالحسين •

 .1 چ. مصطفي رحيمـي  -ابوالحسن نجفي  ةترجم ادبيات چيست؟ ).1348( .سارتر، ژان پل •

 .كتاب زمان: تهران

 .طرح نو: تهران .2 چ. عباس مخبر ةترجم .ادبي ةراهنماي نظري ).1372( .سلدن، رامان •

 -علمـي   ةفصـلنام  .»نـوع شناسـي سـندبادنامه   « ).1385( .يان، يحيي و نجمه حسينيطالب •

 .14 ش ،4 س .هاي ادبي پژوهشي پژوهش

دكتـر محمـد جـواد     ةبا تصحيح و مقدم .الطير منطق ).1373( .عطار نيشابوري، فريدالدين •

 .انتشارات الهام: تهران .4 چ. مشكور

انجمـن  : تهـران  .1 چ. اهتمام نصـراالله پورجـوادي  به  .داستان مرغان ).1353( .غزالي، احمد •

 .ايران ةفلسف

انتشـارات  : تهران. 3 چ .، مترجم ابراهيم يونسيهاي رمانجنبه ).1375. (فورستر، مورگان •

 .حبيبي

مجموعــه  .حكــايتي از مولانــا و رمــان كيميــاگر پــائولوكوئيلو ).1386( .قــائمي، فــرزاد •

 .خانه كتاب: هرانت. 1 چ .پردازي مولوي هاي داستان مقاله

ابوالفضـل   ةترجم ـ .بوطيقـاي معاصـر  : روايت داسـتاني  ).1387( .كنان، شلوميت ريمون •

 .نيلوفر: تهران. 1 چ .حري

مجموعه  .پردازي و ايجاد ارتباط با مخاطب در مثنوي شخصيت ).1386( .كهنسال، مريم •

 .كتاب ةخان :تهران. 3 چ .پردازي مولوي هاي داستانمقاله

 .نشر مركز :تهران .2 چ. جو پيام يزدان ةرجمت .بينامتنيت ).1385( .گراهام، آلن •

انتشـارات  : تهران. 3 چ .زانه طاهريرفة ترجم .مباني نقد ادبي). 1383. ( ...گرين، ويلفرد و •
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 .نيلوفر

 چ. فرجـام  اميد نيـك  ترجمة .اي بر روايت در ادبيات و سينما مقدمه ).1388( .لوته، ياكوب •

 .ات مينوي خردانتشار: تهران .2

: تهـران  .1 چ. سـاختار يـك اسـطوره   : صـمد  ).1381( .و علي عباسي محمدي، محمدهادي •

 .چيستا

 


